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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثالثها ما أفاده بعض المحقّقين بما ملخّصه».

وجه سوم دلیل عقل

مرحوم مرحوم تق اصفهان برادر صاحب فصول که کتاب هدایه المسترشدین از اوست، این وجه را ایشان بیان م کند و
مرحوم شیخ و آخوند به صورت خلاصه بیان کرده اند؛ اما حق مطلب را بیان نرده اند و برخ از نات ایشان را مطرح نرده

اند.

مقدمه اول

به ضرورت و اجماع و روایات قطعیه ما ملف به رجوع به قرآن و سنت هستیم، در صدر اسلام تا کنون چنین بوده است.

مقدمه دوم

اگر با رجوع به کتاب و سنت علم به حم واقع حاصل شد، باید بر طبق علمش عمل کند، چه از راه دلیل قطع باشد یا از راه
دلیل قطع الاعتبار باشد، به عبارت چه قطع برایش حاصل شود یا ظن معتبر داشته باشد.

مقدمه سوم

این مقدمه در کلام مرحوم شیخ و آخوند حذف شده است که اگر دلیل بر حم قطع یا ظن معتبر نباشد، تنزل م کنیم و سراغ
دلیل مظنون الاعتبار م رویم، یعن به ظن عمل مینم و لو اینه آن دلیل نیز ظن الاعتبار باشد.

مقدمه چهارم

حال که قطع به حم شرع از کتاب و سنت مقدور نشد باید تنزل به ظن نمود و مظنون الاعتبار نیز به حم عقل حجت م شود
و اگر همین نیز نبود هر ظن حجت خواهد بود.
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اشال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشال را بر این مطلب بیان م کنند:

اشال اول

مرحوم آخوند این تنزل را تاحدودی م پذیرند و معتقد است اگر م خواهیم از دلیل قطع تنزل کنیم باید به دلیل ظن که متقیتن
الاعتبار است تنزل کرد نه هر ظن؛ اگر قرار است از دلیل قطع تنزل کنیم باید به دلیل ظن که متیقن الاعتبار است تنزل کنیم.

البته ممن است دلیل به اضافه دلیل ظن دیر متیقن الاعتبار شود مثلا خبری به خبری اضافه شود و متیقن الاعتبار وشود ویا
به سیره اضافه شود و متیقن الاعتبار شود و حت یقین به اعتبار نیز از امور نسب است خبر صحیح یقین به اعتبارش بیش از

خبر حسن خواهد بود.

وقت قرار باشد به سراغ  ظن متیقن الاعتبار برویم؛ اگر ظن که متقین الاعتبار است به معظم فقه وجود دارد که بان عمل میشود
و چیزی از این بهتر نیست و اگر واف به معظم فقه نیست، دلیل ندارد به سراغ خبر ظن الاعتبار برویم؛ بله باید در این موارد

کند، چراکه بین این دو سه هزار روایت به معظم فقه نتیجه نم م به وجوب احتیاط ماحتیاط نمود، عقل در این موارد ح
رسیم؛ عقل به میدان آمده و حم به لزوم احتیاط م کند و خبری که مقبت تلیف است واجب الاخذ شده و خبر ناف جایز

الاخذ خواهد بود، به همان بیان که قبلا گذشت.

الاعتبار یا در دوران بین امتثال ظن الاعتبار و دلیل ظن وجه کلام مرحوم آخوند واضح است چراکه در دوران بین دلیل قطع
و امتثال قطع، باید سراغ دلیل قطع رفت. درجای که دلیل ظن وجود دارد مثل خبر واحد و دلیل قطع بر امتثال وجود دارد

مثل احتیاط عقل م گوید باید احتیاط نمود و تحصیل یقین به امتثال نمود.

اشال دوم

صاحب هدایه المسترشدین در مقدمه اول بیان فرمودند که ملف هستیم به رجوع به قرآن و سنت؛ این وجوب از کجا آمده است
الاعتبار است که ما نیز معتقد هستیم  و اگر ظن الاعتبار؟ اگر قطع الاعتبار عمل کنیم یا قطع واجب است به خبر ظن

الاعتبار و ظن الصدور است، دلیل بر حجیت این امر وجود ندارد.

اشال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری معتقد است این وجه دلیل مستقل نیست و به همان وجه اول برمیردد و این یا به دلیل انسداد بر میردد
که نتیجه آن حجیت مطلق ظن است چه خبر و غیر خبر ویا اینه همان وجه اول است که علم اجمال وجود تالیف در بین

روایات است، بنابرین این دلیل مستقل نیست. دلیل انسداد است چون ادعا م کنید علم اجمال به تالیف در شریعت معنایش
حجحیت هر ظن به تلیف است ول اگر ادعا م کنید تالیف در خصوص روایات است، این همان وجه اول است.

اشال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ



مرحوم آخوند م فرماید ادعای صاحب هدایه این نیست که علم اجمال به تالیف داریم یا علم اجمال به وجود تالیف دربین
اخبار، بله میوید باید رجوع کنیم به قرآن و سنت برای تالیف که در آن وجود دارد، به عبارت دیر ادعا میند علم اجمال به

وجود تالیف در سنت دارد و باید به سنت رجوع کرد. بنابرین اشال مرحوم شیخ وارد نخواهد بود.

توضیح عبارت

«ثالثها»، ثالث اين وجوه، «ما افاده بعض المحققين»، آنچه که افاده کردند بعض از محققين، که صاحب هداية المسترشدين
مراد است و چون اين کلام ايشان ي کلام مفصل است، آخوند کلام ايشان را تلخيص مکند، «بما ملخّصه»، عرض کردم
هم در تلخيص شيخ و هم در تلخيص مرحوم آخوند، آن قسمت سوم از آن چهار قسمت که ما گفتيم، در تلخيص وجود ندارد.

«إنّا نعلم بوننا ملّفين بالرجوع إل التاب والسنّه إل يوم القيامة»، ما ملفيم به رجوع به قرآن  و سنت، ملفيم به رجوع تا
روز قيامت. عرض کرديم دليل اين تليف هم اجماع، ضرورت و روايات قطعيه مثل حديث ثقلين است. اين مقدمه اول است.

«فإن تمنا من الرجوع إليهما عل نحوٍ يحصل العلم بالحم أو ما بحمه»، اگر تمن پيدا کرديم از رجوع به قرآن و سنت
بطوري که براي ما حاصل شود علم به حم يا «ما بحمه»، يعن ما بحم العلم. آنچه که در حم علم است، يعن درطريق مفيد

ظن است، اما متيقّن الاعتبار است. يقين داريم که حجيت دارد يقين به اعتبار او داريم که ما بحمه تقريباً همان اصطلاح ظن
خاص مشود که دليل مفيد ظن است؛ اما دليل قطع به حجيت طريق ظن داريم.

يعن ،«رجوع کنيم به قرآن و سنت، «کذل اگر توانستيم علم پيدا کنيم يا قائم مقام علم، «فلابدّ من الرجوع إليهما»، يعن
بطوري که براي ما علم حاصل شود يا علم به خود حم يا متيقن الاعتبار باشد. «والا»،يعن اگر ما نتوانستيم علم پيدا کنيم، «فلا
محيص»، اينجا سراغ قسمت چهارم رفتند. اينجا وقت که علم حاصل نشد هداية المسترشدين فرموده بايد سراغ ظن به حم از

راه دليل ظن الاعتبار برويم. عقل اين را مگويد مگويد وقت مخواه تنزل کن بروي پائين پله پله پائين بيا، حالا که علم
حاصل نشد بيا سراغ ظن؛ اما ظن به طريق ظنّ الاعتبار نه ظن از هر راه که بوجود آمد.

اگر اين هم نشد عقل مگويد: ظن از هر راه که بوجود بيايد چه آن خبر ظن الاعتبار باشد چه نباشد. «فلا محيص عن الرجوع
عل نحو يحصل الظن به»، به نحوي که ظن به آن حم در خروج از عهده اين تليف حاصل شود. کدام تليف؟ همين که در

مقدمه اول گفتيم که ما ملفيم به رجوع به قرآن. مگويد براي اينه از اين تليف خارج بشويم همين مقدار که ظن به حم پيدا
بنيم اين کاف است.

«فلو لم يتمن من القطع بالصدور أو الإعتبار»،  اگر قطع به صدور مثل روايات متواتره يا قطع به اعتبار مثل ظن خاص، تمن
از او پيدا نرد، «فلابدّ من التنزل»، اين لابد را عقل مگويد، عقل مگويد بايد تنزل کند «إل الظن بأحدهما»، يعن ظن به

صدور يا ظن به اعتبار.

«وفيه»، اشال اين است که دو اشال مکنند. 1ـ «إنّ قضية بقاء التليف فعلا بالرجوع إل الأخبار الحاکيه لسنّة»، شيخ در
کتاب رسائل فرموده شما مرادتان از سنت چيست؟ دو صورت کرده است. روي اينه مراد از سنت همان سنت محيه باشد

يعن قول امام فعل امام، تقرير امام، ي اشال کرده است. روي اينه مراد از سنت، سنت حاکيه باشد ي اشال ديري
کرده است. مرحوم آخوند مفرمايد: نه دير لازم نيست که ما تشقيق کنيم خود هداية المسترشدين در ذيل کلامش تصريح کرده

که مراد من از سنت، سنت حاکيه است که همين اخباري که آمده است باشد.



اخبار خبر حايت مکند از قول امام والا خبر نفس قول امام نيست. حالا مآييم روي اين قسمت. مگويد مقتضاي بقاء
تليف فعلا، بقاء يعن همانطوري که مسلمين در صدر اسلام ملف بودند، ما هم فعلا آن تليف به رجوع و اخبار حاکيه سنت
مگوييم حاکيه را از کجا آوردي؟ مگويد: «کما صرح بأنّها المراد ف ذيل کلامه»، تصريح کرده «بأنّها»، يعن اخبار حاکيه،

«المراد منها»، مراد از سنت هست تصريح کرده در ذيل کلامش «زيد ف علو مقامه».

مرحوم آخوند مفرمايد: مقتضاي بقاء تليف به رجوع «إنّما ه الإقتصار ف الرجوع إل الأخبار المتيقّن الإعتبار»، آخوند
مگويد حالائ که علم به صدور پيدا نشد، عقل مگويد فقط اقتصار بن، اين «ه الاقتصار» بعد از تنزل است. بعد از تنزل از

علم به صدور اقتصار در رجوع به اخبار يقين الاعتبار بن. «فإن وفا بمعظم الفقه»، اگر اين اخبار يقين الإعتبار براي معظم
فقه شما کاف بودند فبها. بايد به اين اخبار عمل بنيد. والا اگر گفته اخبار يقين الاعتبار کم داريم، «اُضيف إليه» به اين متيقن

.متيقن الإعتبار نسب ما هو المتيقن إعتباره بالإضافة»، يعن شود «رجوع إلالاعتبار، اضافه م

م‌گوييم: اول متيقن الاعتبار صحيح أعلائ است. حالا اگر او کم بود و کاف براي معظم فقه نبود، بياييم سراغ موثق چون
«موثق بالإضافه إل الحسن»، متيقن الإعتبار است. اضافه مشود به اين متيقن الاعتبار رجوع به متيقن الاعتبار نسب. بالإضافه

يعن نسب، «لو کان»، اگر چنين چيزي داشته باشيم يعن اگر خبر موثق در کار باشد. «والا»، يعن نه ما متيقن الاعتبار چه
متيقن الاعتبار حقيق چه نسب، همه اينها را هم که جمع کنيم براي معظم فقه ما کاف نيست. آن وقت چه کنيم؟ مرحوم آخوند

مفرمايد: «فالاحتياط».

نبايد بروي سراغ ظن، بايد احتياط کنيد به «نحوٍ عرفت». به آن نحوي که دانستيد يعن آن خبري که مثبت تليف است به آن
خبر واجب است عمل کردن. خبري که ناف تليف است عمل کردن به آن خبر جايز است مادام که ي حجت اقوي در

مقابلش نباشد. «فالاحتياط بنحو عرفت». «لا»، برمگردد به إنّ قضيه. مقتضاي بقاء تليف «رجوع إل ما ظن اعتباره» نيست
رجوع به مضنون الاعتبار نيست. با توجه به آن اشال که عرض کرديم آخوند در تلخيص ظن الاعتبار را نفته اين بيان که

الان عرض مکنم باز در عنايه و در منته الدرايه و شروح دير هم وجود دارد که اصلا ي شبهه تناقض در کلام مرحوم
آخوند يا تناقض هم نوييم ي ناهماهن هست.

در جواب، مرحوم آخوند توجهش رفته به قسمت سوم کلام هداية المسترشدين آمده روي ظن الاعتبار. اما در حين بيان دليل
اصلا نسبت به ظن الاعتبار توجه نرده است. حالا نه رجوع «ما ظن باعتباره»، آن که ظن به اعتباره داريم.

«وذل»، ذل علت مسئله را بيان مکند، چرا بعد از اينه علم امان نداشت متيقن الاعتبار امان نداشت، يعن کاف نبود،
بايد برويم سراغ احتياط و نم توانيم سراغ مظنون الاعتبار برويم. «لتمن من الرجوع علماً»، يعن چون امتثال علم وجود

همان عبارة اخراي احتياط است. «فلا وجه اجمال که امتثال علم اجمال يا امتثال علم تفصيلا دارد حالا امتثال علم
معه»، يعن مع اين تمن، وجه نيست «من الإکتفا بالرجوع إل ما ظن إعتباره»، به مظنون الاعتبار رجوع کنيم که مضنون

الاعتبار براي ما امتثال ظن مآورد، اين ي اشال است.

«خذ هذا»، اشال دوم، «مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التليف بالرجوع إل السنة بذاک المعن»، اگر کس بيايد از تليف به
وجوه به سنت به اين معنا منع کند، يعن سنت به معناي اخبار حاکيه در موردي که «لم يعلم بالصدور ولا اعتبار بالخصوص»،
در موردي که نه علم به صدور نه به علم اعتبار بالخصوص، يعن بخصوص آن مورد علم نباشد «واسع». يعن کس بويد شما
که در مقدمه اول گفتيد ما ملّفيم به رجوع. «بالرجوع بمعلوم الصدور»، يا «معلوم الاعتبار والحجية» اما آن خبري که مگويد

براي مظنون الصدور است وجوب رجوع در آنجا نمآيد. آن ادلهاي که ما را ملف مکند به رجوع به سنت به اخبار حاکيه
شامل وجوب رجوع به اخبار غير معلوم الصدور و غير معلوم الاعتبار نمشود.



«وأما الإيراد عليه»، اين ايراد را شيخ گرفته بر صاحب هداية المسترشدين ايراد کرده «برجوعه»، فرموده اين وجه دليل شما
دليل الإنسداد» در چه صورت؟ «لو کان ملاکه»، اگر ملاک اين دليل، «دعوي العلم الإجمال ا إلکند؛ «إمرجوع م وجه عقل

بتاليف واقعية»، ادعاي علم اجمال اين است که بايد به ي تاليف واقع باشد. خب وقت اين باشد مگوييم وقت علم
اجمال داريم به ي سري از تاليف لازمهاش اين است حالائ که علم به حم پيدا نردي، ظن از هر راه بدست بيايد براي تو

حجت باشد، چه از راه خبر چه از راه غير خبر.

در حال که شما مخواهيد دليل عقل بياوريد بر حجيت خصوص ظن که از راه خبر بدست مآيد. «وإما»، يا رجوع مکند
به دليل اول يعن وجه اول از دليل عقل. دليل اول يعن وجه اول، «لو کان ملاکه»، يعن ملاک اين دليل «دعوي العلم بصدور

الاخبار الثيره بين ما بايدينا من الأخبار»، اگر چنين ادعائ باشد که بوييم علم اجمال داريم که در ميان اين روايات که داريم
اخبار زيادي از ائمه واقعاً صادر شده که اين به همان بيان اول بر م گردد.

«ففيه إنّ ملاکه»، يعن ملاک دليل هداية المسترشدين، هيچدام ي از اين دوتا که شما شيخ فرموديد نيست، پس چيست؟ «إنّما
هو دعوي العلم بالتليف»، ادعاي علم به تليف به رجوع به روايات، ما نه علم اجمال به تاليف را هدايه ادعا م کند نه علم

اجمال به صدور را، پس چه چيزي را ادعا م کند؟ علم به رجوع به روايات «ف الجمله إل يوم القيامة»، پس هيچدام از اين
دو که شما شيخ فرموديد ملاک کلام هداية المسترشدين نيست. «فراجع تمام کلامه تعرف حقيقة مرامه». تمام کلام ايشان را

مراجعه کن تا حقيقت مرام و مقصود ايشان را متوجه بشويد.
هم برايش سه تا بيان، بيان کردند هر سه بيان را مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار دادند. پس دليل عقل پس تا اينجا دليل عقل

نمتواند براي حجيت خبر دليل باشد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


